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چرا بچه‌های ما دین‌داری را جدی نمی‌گیرند؟« 
چرا بچه‌های ما دین‌داری را جدی نمی‌گیرند؟ به اصطلاح شلکی و 
آبکی دین‌داری می‌کنند؟ آیا اشکالی در بچه‌های ما هست؟ یا اشکالی 
در آموزش دین‌داری ماست؟ الان ما به نقطۀ رسیدیم که برای حفظ 
دین‌داری  یا  داریم  التماسی  دین‌داری  یا  خودمان،  بچه‌های  دین 
اجباری. می‌گوییم: »آقا تو رو خدا بیا دین‌دار باش.« یا می‌گوییم: »آقا 
برای حفظ دین بچه‌های  یا سعی می‌کنیم  باشی.«  تو دین‌دار  باید 
خودمان، بچه‌ها را در یک محیط بسته مذهبی و دینی حفظ کنیم. 
محیط  از  یا  بیرون  می‌روند  مذهبی  محیط  از  بچه‌ها  کمی  یک  بعد 
دین‌داری بیرون می‌روند مدرسه می‌روند، دانشگاه می‌روند. دین‌داری 

رنگ می‌بازد. 
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آسیب‌های دین‌داری التماسی« 
آیا دین این‌قدر نخواستنی است که باید بچه‌ها را التماس کنیم یا مجبور 
به دین‌داری کنیم؟ یا اشکال جای دیگری است. به نظر می‌آید باید در 
کنیم. ما چه  آموزش‌های دینی خودمان در مدارس و منازل تجدیدنظر 
دینی را آموزش می‌دهیم که باید التماس کنیم برای دین‌داری؟ کجای 

قرآن خدا برای دین‌داری آدم‌ها التماس کرده است؟ 
نیست.  التماسی  اصلاً  دین،  به  دعوت  در  ببینید  را  خدا  ادبیات 
او  به  را  راه  ما  ؛ 

ً
كَفُورا ا  إِمَّ وَ   

ً
شاكِرا ا  إِمَّ بيلَ  السَّ هَدَيْناهُ  ا 

َ
»إِنّ می‌فرماید: 

حتی  ناسپاس.«)انسان،3(  يا  بود  خواهد  سپاسگزار  يا  داديم  نشان 
رهایشان  »ذَرْهُمْ؛  فرمود:  کن.  ولش  اصلاً  کن  رهایش  می‌فرماید  اوقات 

کن«)حجر،3(. بعضی‌ها زور می‌زنند می‌خواهند همه را دین‌دار کنند. 
مْهِلْ 

َ
»أ فرمود:  صادق)ع(  امام  کن.  رها  هم  را  بچه‌ات  اوقات  گاهی 

دَبِكَ 
َ
بْهُ بِأ دِّ

َ
يْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأ

َ
هُ إِل  سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّ

ُ
هُ سِتّ

َ
ل تِيَ 

ْ
ى يَأ

كَ حَتَّ صَبِيَّ
ا فَخَلِّ عَنْهُ؛  فرزند خود را تا شش‌سالگی آزاد بگذار، 

َّ
إِل حَ وَ 

َ
فَإِنْ قَبِلَ وَ صَل

سپس شش سال او را سواد و ادب آموز. بعد از آن، هفت سال او را با خود 
گر تربیت‌پذیر بود و اصلاح شد  داشته باش و آداب خودت را به او بياموز. ا

گذار.«)کافی، ج6، ص47(  كه شده، و گرنه او را به حال خودش وا

آموزش  می‌کند  شروع  باشد،  آزاد  نمی‌گذارد  را  بچه  که  سال  شش  آن 

دادن، ادب کردن. در حالی که او در این سن آزاد هست به معنای واقعی 

کن. یعنی  کلمه، بعد فرمود هفت سال هم او را به آداب خودت مؤدب 

بچه‌ها می‌بینند چطوری پدر ادب دارد، از او ادب می‌گیرد، آموزش عملی 

نه زبانی فقط. 



کاری با او  که هیچ وگرنه دیگر  گر این ادب را پذیرفت  بعد فرمود ا
نداشته باش. یعنی خلّ از تأدیب. یعنی او را دیگر تأدیب نکن، یعنی 
کند. می‌افتد  از تأدیب دست بردار. بعد پدر و مادر  نمی‌تواند رهایش 
گر یک آب‌باریکه برای هدایت این بچه  به التماس برای دین‌داری. ا
از  را  کار بچه  با این  کردن و زور نگفتن هست.  وجود دارد همان رها

دین زده می‌کنی. 
انسانیت دلش برای هدایت  بله پیغمبر در مقام پدری برای امت و 
نْفُسِكُمْ 

َ
أ مِــنْ  رَسُـــولٌ  »لَــقَــدْ جــاءَكُــمْ  و نجات مــردم مــی‌ســوزد، فرمود: 

مْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ؛ به يقين،  عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّ
رسولى از خود شما به سویتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است؛ 
مهربان  و  رئــوف  مؤمنان،  به  نسبت  و  دارد؛  شما  هدايت  بر  اصــرار  و 
است!«)توبه؛128( اما التماست کنم بیا تو رو خدا دین‌داری کن نداریم. 

منت خدا رو هم باید بکشی!« 
تازه خدا می‌گوید باید منت من رو بکشی به دین دعوتت کردم. فرمود: 
مْ 

ُ
يْك

َ
هُ يَمُنُّ عَل مْ بَلِ اللَّ

ُ
يَّ إِسْلامَك

َ
وا عَل مُوا قُلْ لا تَمُنُّ

َ
سْل

َ
نْ أ

َ
يْكَ أ

َ
ونَ عَل »يَمُنُّ

كه  إيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ؛ آنها بر تو منّت م‏ىنهند 
ْ
نْ هَداكُمْ لِل

َ
أ

اسلام آورده‏اند؛ بگو: »اسلام آوردن خود را بر من منّت نگذاريد، بلكه 
كرده  كه شما را به سوى ايمان هدايت  خداوند بر شما منّت م‏ىنهد 

گر )در ادّعاى ايمان( راستگو هستيد!«)حجرات،17(  است، ا
آقا قبول دارید خیلی از دعوت به دین ما منت‌کشی دیگران هست؟ 
بچه‌ها بیاید تو رو خدا دین‌دار باشید؟ منت بچه‌ها را باید بکشیم که 
که دین‌دار می‌شوند چقدر منت سر دین  آنهایی  یا  بیا دین‌دار شو، 
می‌گذارند؟ یک جورایی طلبکارانه می‌آید در خانۀ خدا که ببین خدا! 

من آمدم! تحویل بگیر. 
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دین  به  دعوت  این  با  بعضی‌ها  نداریم.  التماسی  دین  به  دعوت  ما 
التماسی، آبروی دین را می‌برند. دین را ذلیل می‌کند درحالی‌که خدا فرمود: 
مُونَ؛ این دین، دینی است 

َ
اسِ لا يَعْل كْثَرَ النَّ

َ
مُ وَ لكِنَّ أ قَيِّ

ْ
ينُ ال »ذلِكَ الدِّ

که می‌توانی به آن تکیه کنی؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.«)روم،30(. این 
دینی که ما دعوت می‌کنیم نه تنها نمی‌شود به آن تکیه کرد، بلکه آن‌قدر 
درب‌وداغون هست که باید التماس کنی آقا تو رو خدا بیا این دین را بردار. 

التماسی «  دین  خاطر  به  دیــن،  از  بخشی  قایم‌کردن 
ممنوع است

یکی از جلوه‌های دین التماسی، این است که یک‌گوشهٔ دین را که مخالف 
دل‌بخواهی‌های طرف مقابل هست را قایم می‌کند، می‌گوید بیا دین‌داری 

کن. بی‌خیال آن گوشه که پر زندگی‌ات را می‌گیرد. نداشتم نداریم. 
ایمان  اسلام  به  ما  گفتند:  رسول‌الله)ص(  به  عده  یک  اسلام  صدر 
کنی. رسول‌الله)ص( فرمودند:  می‌آوریم به‌شرط آنکه ما را از نماز معاف 
که نماز در آن نیست،  ؛ در دینی  »لا خَيرَ في دينٍ لا رُكوعَ فيهِ ولا سُجودَ 
را  دین‌داری‌تان  این  یعنی   )505 ص  للطوسي:  نیست.«)الأمالي  خیری 
نمی‌خواهم. این دین‌داری بخور تو سر شما که می‌خواهید نماز نداشته 
یک‌قدری  که  ندارد  اشکالی  ببرم.  را  دین‌داری  این  مرده‌شور  باشد. 

غیرمحترمانه علیه این دین‌داری حرف بزنیم؟

بعضی‌ها از دین فقط بخش‌های فردی و معنوی‌اش را می‌گیرند؛ تا 

می‌گوید  آنجاست،  هم  دین  اصل  اتفاقاً  که  دیگر  بخش‌های  می‌گویی 

حرف  دین  اصل  درباره  داریم  ما  والله  نکن.  صحبت  سیاسی  حاجی! 

می‌زنیم. حاضر نیست دیگر بشنوند. 



می‌گیرد  را  نزند  ضرر  دنیایش  به  که  را  دین  خوشگل  قسمت‌های 
قسمت‌های خشن و سخت دین را ندید می‌گیرد مثل جهاد، مبارزه با 
دشمن. البته اینجا هم خیلی خوشگل هست اصل خوشگلی دین را 

شما در میدان جهاد می بینی. 

حمله به اسرائیل خوشگل نبود؟« 
کردید،  کِیف  اسرائیل خداوکیلی چقدر  با  امروز شما در میدان مبارزه 
چقدر لذت بردید؟ حمله به اسرائیل خوشگل نبود؟ چقدر آیه قشنگی 
را فرمانده سپاه تلاوت کردند قبل از فرمان وعده صادق، کدام آیه؟ این 
يْهِمْ وَ يَشْفِ 

َ
مْ عَل

ُ
مْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْك

ُ
يْديك

َ
هُ بِأ بْهُمُ اللَّ وهُمْ يُعَذِّ

ُ
آیه »قَاتِل

صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ؛ با آنها پكيار كنيد، كه خداوند آنان را به دست شما 
گروهى از مؤمنان را  مجازات مك‏ىند؛ و آنان را رسوا م‏ىسازد؛ و سينه 

شفا م‏ىبخشد )و بر قلب آنها مرهم م‏ىنهد(«)توبه،14( 
تنبیه  را  آن  اولاً خدا به دست شما  با دشمان خدا بجنگید.  یعنی 
می‌کند. خارشان می‌کند بعد هم شما را بر آنها پیروز می‌کند. در ثانی 
دل‌های شما خنک می‌شود. حالتان خوب می‌شود؛ با چه چیزی؟ با 

تنبیه‌کردن دشمن. تا کی منتظر باشیم، خون مظلومان را ببینیم. 
یک جریان سیاسی قوی، در کشور ما کار می‌کند، تا این قسمت دین 
را حذف کند. درحالی‌که شما بدون پرداختن به این بخش نمی‌توانی 

یک دین‌داری صحیح داشته باشی؟ 
رفقا! هر نوع دعوت به دین‌داری که نتیجه‌اش این می‌شود که ما 
التماس می‌کنیم باید از این نوع دعوت به دین فاصله بگیریم. حالا 
که نه تنها التماس نکنیم، باید التماس  کنیم  چگونه دین را معرفی 
کنند تو رو خدا ما هم می‌خواهیم دین‌دار شویم. بیا دین را در متن 

مبارزه با دشمن تحویل بچه‌ها بدهیم. 
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چگونه خدا دین را آموزش می‌دهد؟ وسط درگیری با « 
دشمن

عــزیــزم! اصــاً مــی‌دانــی چــرا دیــن لازم هست؟ چــون مــا دشمن داریـــم. 
از درون تو شــروع مــی‌شــود؟ رســول خـــدا)ص( فرمود:  ایــن دشمنی هم 
همان  دشمنان،  دشمن‌ترین  جَنْبَيْك‏؛  بَيْنَ  تِي 

َّ
ال نَفْسُكَ  كَ  ــدُوِّ عَ ــدَى  عْ

َ
»أ

اســت.«)عــده  شــده  داده  قــرار  تو  وجــود  در  که  هست  تو  خواستنی‌های 
الداعی، ص307( دین برنامۀ است برای مبارزه با دشمن.

وقتی شما دشمن را به بچه‌های خودت معرفی کرد، بچه‌های ما ذات 
زندگی را با دشمن دیدند. وقتی دشمن را دید، به دنبال پناهگاه می‌گردد. 
کدام پناهگاه محکم‌تر از دین. ما وقتی دین را بدون دشمن‌شناسی به 
بچه‌ها آموزش می‌دهیم، مثل این هست که شما لباس جنگی را به تن 
یک نفر بکنی که در خانه نشسته است. تندی هم این لباس را در می‌آورد 
گر یک لباس را میدان مبارزه به تنش کردی و این لباس مانع ضربات  اما ا
آن  نبینند.  گزندی  تا  می‌پوشند  زنبورداران  که  لباسی  مثل  بود.  دشمن 

ج می‌کنند.  وقت برای دین پول هم خر

محیط تربیت دینی، محیط خالی از دشمن نیست« 
امروز اشکال اساسی که وجود دارد در آموزش دینی ما، این هست که دین 
را در فضای خنثی و خالی و عاری از دشمن آموزش می‌دهیم. می‌گوید 

حالا این تانک را من چه کنم؟ 
گر خدا مربی امت پیغمبر هست؛ چرا بیش از 80 جنگ تحمیلی در  ا
بودند؟  کنش  وا به  مجبور  آنها  و  شد  تحمیل  مسلمانان  به  اسلام  صدر 
محیط آموزشی که خدا برای امت پیغمبر طراحی کرد، این طوری نبود که 
کلاس عقیدتی بنشینیم. نه بسم الله آموزش دین ما در  بسم الله برویم 

میدان هست. کدام میدان؟ میدان مبارزه با دشمن.



محیط تربیت دینی، محیط خالی از دشمن نیست، من بروم بچه‌ام 
کنم، هیچ تهدید خارجی نباشد، پس این بچه  را در مدرسۀ ثبت‌نام 
شما کی می‌خواهد دین‌دار شود. این اول بی‌دینی است. بگذار مواجه 
با دشمن را تجربه کند. حالا دشمن گاهی همین هم‌کلاسی‌اش هست 
که ممکن است بخواهد یک کمی او را از راه به در کند تا دشمن‌های 

بزرگ‌تر. 
کدام دانشگاه به مدرک  کنید، سیصد هزار ولی خدا، در  شما نگاه 
که در مقابل دشمن بود. من  عالی شهادت رسیدند؟ دانشگاه جنگ 
می‌خواهم دین‌دار بشوند، اول محیط را درست کن، چطوری محیط 

را درست کنم؟  

امیرالمؤمنین «  حکومت  دوران  و  اســام  صــدر  چــرا 
همراه با مبارزه با دشمن بود؟

شما می‌بینید در دوران حکومت امیرالمؤمنین سه تا جنگ تحمیلی 
آمــوزش دین،  آمــوزش بدهیم؟ عزیزم اصل  را  کی دین  داریــم؟ پس 
اینجاست. می‌گویند چرا انقلاب اسلامی همیشه در حال جنگ هست؟ 
چون ذات زندگی ما، ذات مسیر رشد و دین‌داری ما بدون درگیری و 
جنگ نیست. بدون دشمن نیست. دشمن آمد تازه دین خریدار پیدا 

گر دشمن نباشد، چه کسی قدر دین را می‌داند؟  می‌کند. ا
فرمود:  می‌گیرد؟  نشئت  کجا  از  مقاومت،  جبهه  قدرت  این  امروز 
هِ آمِنا؛ كسى كه داراى تقوى  ادِ عَدُوِّ

َ
 وَ سَارَ فيِ بِل

ً
يّا هَ عَاشَ قَوِ قَى اللَّ

َ
»مَنِ اتّ

باشد در زندگى قوى و نيرومند و در سرزمين دشمن هم در امن و امان 
است.«)الدعوات،ص292(
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ما از کجا بفهمیم خداباور هستیم؟« 
ما از کجا بفهمیم خداباور هستیم؟ خدا تو را می‌برد در وسط میدان مبارزه 
یا لاف می‌زنی؟ وسط  با دشمن، حالا ببینیم راست می‌گوید خداپرستی 
مبارزه با دشمن است که ترس تو را می‌ریزد، ایمان تو را افزایش می‌دهد. 
مْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ 

ُ
ك

َ
اسَ قَدْ جَمَعُوا ل اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
 ل

َ
ذينَ قال

َّ
فرمود: »ال

وَكيل؛ُ اينها كسانى بودند كه )بعضى از( 
ْ
هُ وَ نِعْمَ ال وا حَسْبُنَا اللَّ

ُ
 وَ قال

ً
إيمانا

مردم، به آنان گفتند: »مردم ]لشكر دشمن‏[ براى )حمله به( شما اجتماع 
كرده‏اند؛ از آنها بترسيد!« اما اين سخن، بر ايمانشان افزود؛ و گفتند: »خدا 

ما را كافى است؛ و او بهترين حامى ماست.«)آل‏عمران 173(.
واقعاً خدا مدل آموزش دینش خیلی با ما فرق می‌کند. یک مدل تازه 
است، یک مدل جذاب هست. اصلاً مدل التماسی یا اجباری نیست. آقا 
قبول دارید جذاب بود؛ نه اجبار نه التماس. مدل خدا خیلی خوشگل و 
را  مؤثر هست. بدون دشمن نمی‌شود سمت دین رفت. نمی‌شود دین 
گر می‌شد، خدا این کار را می‌کرد، اول  آموزش داد و آموزش دین اثر کند. ا
خلقت را با دشمنی شروع نمی‌کرد، صدر اسلام را با دشمنی شروع نمی‌کرد. 

دشمن خدا را بترسان!« 
ما امروز، الحمدلله در موضع قدرت هستیم، البته همیشه یادمان باشد 
که موضع قدرت ما، اصلش خود خداست، امکانات فرع ماجراست ولی 
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

َ
وا ل عِدُّ

َ
این فرع را قرآن می‌فرماید محکم کنید. فرمود: »وَ أ

مِنْ  ينَ  آخَر وَ  كُمْ  عَدُوَّ وَ  هِ  اللَّ عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  خَيْلِ 
ْ
ال باطِ  رِ مِنْ  وَ  ةٍ  قُوَّ مِنْ 

 
َ

يُوَفّ هِ  اللَّ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ في‏ سَبيلِ  مُهُمْ وَ ما 
َ
يَعْل هُ  اللَّ مُونَهُمُ 

َ
تَعْل دُونِهِمْ لا 

مُونَ؛  هر نيروىي در قدرت داريد، براى مقابله با آنها 
َ
نْتُمْ لا تُظْل

َ
مْ وَ أ

ُ
يْك

َ
إِل



]دشمنان‏[، آماده سازيد! و )همچنين( اسب‌های ورزيده )براى ميدان 
و  بترسانيد!  را  دشمن‌خویش  و  خــدا  دشمن  آن،  به‌وسیله  تا  نبرد(، 
)همچنين( گروه ديگرى غير از اينها را، كه شما نم‏ىشناسيد و خدا آنها 
را م‏ىشناسد! و هر چه در راه خدا )و تقويت بنيه دفاعى اسلام( انفاق 
كنيد، به طور كامل به شما بازگردانده م‏ىشود، و به شما ستم نخواهد 

شد!«)انفال، 60(
ترساندن دشمن و نترسیدن از دشمن، درس اول دین‌داری ماست. 
خدا خیلی برایش مهم است که دشمن را بترسانیم. خودش هم همین 
کار را می‌کند، با جنگ روانی و ترساندن دشمن، کارش را پیش می‌برد. 
دل‌های  در  به‌زودی  عْبَ  الرُّ وا  كَفَرُ ذينَ 

َّ
ال وبِ 

ُ
قُل في‏  قي‏ 

ْ
»سَنُل فرمود: 

كافران، رعب و ترس م‏ىافكنيم‏«)آل عمران،151(.
بعضی‌ها می‌پرسند دستاورد حمله ایران به رژیم صهیونیستی چه 
قدرت  این  دشمن،  ترس  این؟  از  بالاتر  دستاوردی  آیا  است؟!  بوده 

بازدارندگی دارد. این حمله خطر جنگ را از سر جامعه ما دور کرد. 

دشمن «  بــودن  احمق  دشمن‌شناسی:  اول  درس 
است

قدرت  دســت  یعنی  اسلامی  انقلاب  که  هفتۀ  دو  ایــن  در  دیدید  شما 
اسلام، تصمیم گرفت دشمن را تنبیه کند، چقدر اینها از شما ترسیدند، 
هُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 

َ
نّ

َ
هِ ذلِكَ بِأ شَدُّ رَهْبَةً في‏ صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ

َ
فرمود: »ل

؛ وحشت از شما در دل‌های آنها بيش از ترس از خداست؛ اين به خاطر 
سر  را  دشمن  که  بعد  نادان‌اند!«)حشر،13(  گروهى  آنها  كه  است  آن 
جایش نشاندیم، باز همین ترس است که موجب بازدارندگی می‌شود. 
خدا رو شکر که خدا دشمنان را ما را از احمق‌ها و نادان‌ها قرار داد. 

این نادان بودن حرف خداست حرف من نیست. 
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هستند.  نادان  و  بی‌شعورها  این‌ها  می‌فرماید  هم  دیگر  جای  یک 
مْ 

ُ
مِنْك نْ 

ُ
يَك إِنْ  قِتالِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل مُؤْمِنينَ 

ْ
ال ضِ  حَرِّ بِيُّ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ »يا  می‌فرماید: 

ذينَ 
َّ
 مِنَ ال

ً
فا

ْ
ل

َ
مْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
ونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَك ونَ صابِرُ عِشْرُ

هُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ؛ اى پيامبر! مؤمنان را به جنگ )با دشمن( 
َ
نّ

َ
وا بِأ فَرُ

َ
ك

گاه بيست نفر با استقامت از شما باشند، بر دويست نفر  تشويق كن! هر 
كافر شدند،  كه  كسانى  گر صد نفر باشند، بر هزار نفر از  غلبه مك‏ىنند؛ و ا
كه آنها گروهى هستند كه نم‏ىفهمند!«)انفال،65(.  پيروز م‏ىگردند؛ چرا 
چه انگیزۀ بالاتر برای مبارزه از اینکه ما پیروز می شویم به خاطر اینکه با 

یک دشمن احمق و نادان مواجه هستیم. 
بعضی‌ها در حد سیاسیون دشمنان خدا را باهوش فرض می‌کنند، این 
گر تو دشمن خدا را باهوش فرض کردی، این  آدرس غلط دادن هست. ا
آغاز شکست تو است. با نگاه خدا به عالم نگاه کنیم. پس درس اول این 
است که دشمن تو، نادان و احمق هست. با چنین دشمنی، با چه روحیۀ 

باید جنگید.
جُدُرٍ  وَراءِ  مِنْ  وْ 

َ
أ نَةٍ  مُحَصَّ قُرىً  في‏   

َ
إِلاّ  

ً
جَميعا مْ 

ُ
ونَك

ُ
يُقاتِل می‌فرماید: »لا 

لا  قَوْمٌ  هُمْ 
َ
نّ

َ
بِأ ذلِكَ  ى 

شَتَّ وبُهُمْ 
ُ
قُل وَ   

ً
جَميعا تَحْسَبُهُمْ  شَديدٌ  بَيْنَهُمْ  سُهُمْ 

ْ
بَأ

دژهاى  در  جز  نم‏ىجنگند  گروهى  بصورت  شما  با  هرگز  آنها  ون؛َ 
ُ
يَعْقِل

محكم يا از پشت ديوارها! پكيارشان در ميان خودشان شديد است، )امّا 
دل‌هایشان  درحالی‌که  م‏ىپندارى،  متّحد  را  آنها  ضعيف!(  شما  برابر  در 
تعقّل  كه  هستند  قومى  آنها  كه  است  آن  خاطر  به  اين  است؛  كنده  پرا

نمك‏ىنند!«)حشر،14( 
خ ما  را به ر من نمی‌دانم چقدر خدا اصرار دارد، احمق بودن دشمن 
تدبیر  ما  بله  با دشمن،  این پیش‌فرض ماست در میدان مبارزه  بکشد. 



می‌کنیم، اما نمی‌ترسیم. چون با احمق‌ها روبرو هستیم. دشمن احمق 
هم از شما می‌ترسد هم از شما حساب می‌برد و هم شما می‌توانید با 

کمترین نیرو، بر او پیروز می‌شوید.
قدرت روحی شما چندبرابر می‌شود، وقتی بدانی طرف از تو حساب 
دستش  حساب  می‌روی  که  غره  یک‌چشم  می‌ترسد.  تو  از  می‌برد، 
می‌آید. از امیرالمؤمنین پرسیدند آقا شما دشمنان را چگونه شکست 
می‌دادی؟ حضرت فرمود اول با نگاهم دل او را خالی می‌کنم بعد بر 

او غلبه می‌کنم. 
بدنی‌تان  قدرت  با  را  خیبر  در  شما  پرسیدند:  امیرالمؤمنین)ع(  از 
بَابَ  عْتُ 

َ
قَل یا با قدرت روحی؟ فرمود: با قدرت روحی. )مَا  برداشتید 

ةٍ 
َ
ا حَرَک

َ
ل وَ  ةٍ  ةٍ جَسَدِیَّ بِقُوَّ  

ً
ذِرَاعا بَعِینَ  رْ

َ
أ فَ ظَهْرِی 

ْ
بِهِ خَل رَمَیْتُ  وَ  خَیْبَرَ 

امالی  مُضِیئَة؛  هَا  بِّ رَ بِنُورِ  نَفْسٍ  وَ  ةٍ  وتِیَّ
ُ

ک
َ
مَل ةٍ  بِقُوَّ دْتُ  یِّ

ُ
أ ی  ِ

کِنّ
َ
ل ةٍ  غِذَائِیَّ

صدوق/514(

ابرقدرت «  بزرگ‌ترین  دشمن‌شناسی:  دوم  درس 
این عالم پشت سر ماست

که ما در میدان مبارزه با دشمن، تنها نیستیم،  درس دوم این است 
بزرگ‌ترین ابرقدرت این عالم پشت سر ماست. یعنی خود خدا که منبع 
قدرت است. اصل قدرت از آن او است. بقیه عددی نیستند. فرمود: 
يْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 

َ
هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَل نَا اللَّ بُّ وا رَ

ُ
ذينَ قال

َّ
»إِنَّ ال

؛ كسانى كه گفتند: »پروردگار ما الّلَّهَ است«، سپس استقامت كردند، نه 
ترسى براى آنان است و نه اندوهگين م‏ىشوند«)احقاف،13(. 

باشیم؟  باید غمگین  بترسیم؟ چرا  باید  با ماست، چرا  کمک خدا 
چقدر جامعۀ ما می‌تواند روی کمک خدا حساب باز کند؟ 

مُؤْمِنينَ؛ 
ْ
يْنا نَصْرُ ال

َ
ا عَل

ً
جْرَمُوا وَ كانَ حَقّ

َ
ذينَ أ

َّ
فرمود: »فَانْتَقَمْنا مِنَ ال

از مجرمان انتقام گرفتيم )و مؤمنان را يارى كرديم(؛ و يارى مؤمنان، 
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همواره حقّى است بر عهده ما!«)روم،47( قول حتمی و قطعی خداست 
کند، جمعی  کمک  کمک می‌کنم. بعد خدا جامعۀ را  که من حتماً شما را 
کند، آیا آن جامعه شکست می‌خورد؟ بعضی‌ها نمی‌توانند روی  کمک  را 
خدا حساب باز کنند، اصلاً در محاسبات عقلانی خودشان، خدا را حساب 
نمی‌کنند. می‌گوید درست است خدا هست؛ اما بالاخره او هم آمریکاست، 
اسرائیل هست... خب شما اول برو منبع قدرت خودت را درست کن بعد 

بیا خدا خدا کن. 

کربلا«  قنداقۀ علی اصغر)ع( بزرگ‌ترین کمک خدا در 
خدایا! تو وعده دادی و وعدۀ تو حق است که مؤمنین را نصرت می‌دهی، 
خدایا ما به قدرت تو و به وعده تو برای نصرت مؤمنین اعتماد داریم و با 
این اعتماد و اطمینان به میدان مبارزه با دشمن می‌آییم. خدا می‌گوید 
من پای این جامعه تا آخر هستم. خب خدایا! حسین )ع( و یارانش هم 
در کربلا تا آخر پای تو ایستادند چرا کمکشان نکردی؟ آخ می‌دانی حسینم 
حُسَيْنِ ع حَتىَّ 

ْ
ى ال

َ
صْرَ عَل ى النَّ

َ
هُ تَعَال  اللَّ

َ
نخواست. امام باقر)ع( فرمود: »أنَْزَل

هِ  اللَّ لِقَاءَ  فَاخْتَارَ  هِ  اللَّ لِقَاءَ  وْ 
َ
أ صْرَ  النَّ رَ  خُيِّ ثُمَّ  رْضِ  

َ
أ

ْ
ال وَ  مَاءِ  السَّ بَيْنَ  مَا  انَ 

َ
ك

ى؛ خدا پيروزى را براى حسين )ع( فرود آورد تا ميان آسمان و زمين 
َ
تَعَال

)يعنى آن را به وى نمود( و مخير شد ميان پيروزى بر دشمن و ملاقات 
خدا، و ملاقات خدا تعالى را اختيار كرد.«)کافی،ج1، ص260 ( 

کدام نصرت؟ حسین  کرد.  را نازل  اما خدا بزرگ‌ترین نصرت خودش 
خدایا!  بله  ببرند؟  پی  تو  حقانیت  به  مردم  قیامت  تا  می‌خواهی  جان 
علی‌اصغر بزرگ‌ترین نصرت خدا برای حسین)ع( بود. قنداقه علی اصغر 

علامت و پرچم حق و حقیقت است. ولی خب سخت بود.



کردند!  «  قصد جان حسین )ع( را 
ان‌شاءالله برای یک پدر رقیق‌القلب هیچ‌وقت این حادثه پیش نیاید 
که بچه‌اش جلوی چشمش بال‌وپر بزند. برای یک پدر رقیق‌القلب. 
گر این کودک شش‌ماهه باشد و آن پدر اباعبدالله الحسین  خصوصاً ا
باشد. دل دارد اباعبدالله الحسین؟ دل دارد این صحنه‌ها را ببیند؟ 
که حسین را فقط بکشند، می‌خواستند  آنها اصلاً قصدشان این نبود 
شکنجه کنند بعد بکشند. چه کینه‌ای به دل‌گرفته بودند از حسین؟ 
ک  می‌خواستند اول شکنجه‌اش کنند. می‌خواستند اول حسین را هلا
کنند. می‌خواستند یک کاری کنند حسین دق کند دیگر قدرت شمشیر 
 چرا باید علی‌اصغر را روی دستش تیرباران کنند؟ 

ّ
زدن نداشته باشد و الّا

آن هم تیر سه شعبه برای گلوی علی‌اصغر طفل نوزاد، تیر یک شعبه 
هم کافی بود.
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